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آقـــای کیـــاوش در فاصلـــه ســـال های 
1351 تـــا 1356 در رادیـــو نفـــت ملـــی 
او در  آبـــادان ســـخنرانی می کـــرد.  در 
ســـخنرانی هایش قرآن را تفسیر می کرد 
از نوشـــته  های کتاب  هـــای  و بخشـــی 
آقای شـــریعتی را در تفســـیر قرآن به کار 
می  بـــرد کـــه تنـــد و تیـــز بـــود. خیلی  ها 
آن ســـال ها ســـخنرانی آقای کیـــاوش را 
از رادیـــو نفت ملـــی گـــوش می کردند؛ 
خصوصـــاً در مـــاه مبـــارک رمضـــان. آن 
حرف  هـــا را معمـــولاً نمی  شـــد در جـــای 
دیگـــر بیـــان کرد، ولـــی پوششـــی که به 
حـــرف  هـــا داده شـــده بـــود، ایـــن بود 
که از زبـــان قرآن بـــرای مبارزه با فســـاد 
اســـتفاده می شـــد و زندگـــی و ســـخنان 
پیامبـــران را به  گونه ای بیـــان می کرد که 
در ظاهـــر قضیه شـــاه یـــا رژیم گذشـــته 
مخاطـــب نبـــود و مخاطـــب ظالمـــان، 
ناکثیـــن، مارقیـــن و کســـانی بودند که 
سلطه گر بودند و می  خواستند استعمار 

جمع آوری غذای 
دانشجویی برای 

200 کودک یتیم

دانشکده نفت در 16 آبان 1351 طی نامه ای به 
من ابلاغ کرد که باید تا روز جمعه نوزدهم آبان 

خوابگاه را تخلیه کنم. من و دوستانم مجبور 
شدیم خانه  ای اجاره کنیم و سه ماه از خوابگاه 

بیرون بودیم. در این دوره سه  ماهه برای 
شکستن جو دانشکده و برای بیرون  کردن این 

خانم، کارهایی از قبیل تحصن و تظاهرات انجام 
می دادیم و شیطنت  هایی می کردیم که در نهایت 

به دستگیری و بازداشت حدود 30 نفر از بچه  ها 
منجر شد

نحوه شکل گیری مبارزات 
دانشجویان نفت در قبل از انقلاب

 اصغر ابراهیمی اصل: در آبادان علاوه بر ارتباط با حلقه مذهبی آبادان، که به ارتباط با آقای کیاوش و وصلت من با این خانواده منجر شد
با حلقه جوانان مبارز آبادان نیز ارتباط و آشنایی پیدا کردم و گاهی نیز اگر کمکی از دستم ساخته بود، برای آنها انجام می  دادم

جلد نخســـت کتـــاب ســـال های بی حصـــار مجموعه ای اســـت از خاطـــرات اصغر 
ابراهیمی اصـــل که از کودکی تا دوران دانشـــکده صنعت نفت آبـــادان و پس از آن 
را شـــامل می شود. در شـــماره های قبلی »ایران اقتصادی«، بخش هایی از خاطرات 
زندگـــی ابراهیمی اصل را از دوران کودکی و شـــرایط خانوادگی وی منتشـــر کردیم. 
در ایـــن شـــماره نیز وی بـــه برخی ماجراها و شـــکل گیری اعتراضات دانشـــجویی در ســـال های قبل از پیـــروزی انقلاب 

در آبادان اشـــاره کرده است.

در یکـــی از همیـــن مراجعات هم 
با تعـــدادی از دختربچه  های یتیم 
عکـــس یـــادگاری گرفتـــم. بعد از 
ایـــن آشـــنایی، تصمیـــم گرفتیم 
غذاهایی را کـــه در ماه رمضان به 
مـــا می دادند به  اضافـــه غذاهایی 
کـــه بچه  های دیگـــر نمی خوردند، 
در ســـردخانه و یخچال دانشکده 
نگهـــداری کنیم و موقـــع افطار به 

ببریم. آنجا 
بـــه  نفـــت  آن زمـــان دانشـــکده 
رفاه دانشـــجویان خیلـــی اهمیت 

مـــی  داد. 
علاوه بر صبحانه، ســـاعت 10 هم 
شـــیرینی و کیک می  دادند. ناهار، 

عصرانه و شـــام هم برقرار بود.
در ایام ماه مبـــارک رمضان علاوه 
غذایـــی،  وعده هـــای  ایـــن  بـــر 
افطاری و ســـحری هم می دادند. 
هر کس می خواســـت روزه بگیرد، 
ایـــن امکان بـــرای او فراهـــم بود. 
مـــا روزه می گرفتیـــم و صبحانـــه، 
ناهـــار، عصرانـــه و شـــام را مصرف 
نمی  کردیـــم و آنها را بســـته  بندی 
ی  بچه هـــا ی  بـــرا و  یـــم  می کرد
یتیـــم احمدآبـــاد می  بردیـــم. کم  
کـــم حتـــی آنهایـــی کـــه روزه  خور 
بودنـــد؛ چـــون حجـــم غـــذا زیاد 
بـــود، کمـــک می کردنـــد و اواخر 
دوران دانشـــجویی شـــاید حدود 
200 نفر از بچه  هـــای یتیم را تحت  
پوشـــش قرار داده بودیم و تغذیه 

آنهـــا را تأمیـــن می کردیم.

مســـأله پذیرش بـــدون کنکـــور مطرح 
بـــود. بدیـــن ترتیـــب اولیـــن اعتصـــاب 
مربـــوط بـــه موضـــوع ایـــن دختـــر بود 
کـــه همـــه مـــا، یعنی هـــم دانشـــجویان 
مذهبـــی و هـــم دانشـــجویان چپـــی در 
آن شـــرکت کردیـــم. من خـــودم از 27 
مهـــر1351 در کلاس  های درس شـــرکت 
نکـــردم. وقتی کـــه تهدیدها بـــه جایی 
نرســـید، خوابـــگاه را تعطیـــل کردنـــد و 
همـــه مـــا را از خوابـــگاه بیـــرون کردند. 
دانشـــکده نفـــت در 16 آبـــان 1351 طی 
نامـــه  ای بـــه مـــن ابلاغ کـــرد کـــه باید تا 
روز جمعـــه نوزدهـــم آبـــان خوابـــگاه را 
تخلیـــه کنـــم. مـــن و دوســـتانم مجبور 
شـــدیم خانه  ای اجـــاره کنیم و ســـه ماه 
از خوابـــگاه بیرون بودیـــم. در این دوره 
ســـه  ماهه برای شکســـتن جو دانشکده 
و بـــرای بیرون  کردن این خانم، کارهایی 
از قبیـــل تحصـــن و تظاهـــرات انجـــام 
می دادیـــم و شـــیطنت  هایی می کردیـــم 
که در نهایت به دســـتگیری و بازداشت 
حـــدود 30 نفـــر از بچـــه  ها منجر شـــد. 
و  اطلاعـــات  ســـازمان  در  روز   17 مـــا 
امنیـــت آبـــادان بازداشـــت بودیـــم. در 
ایـــن مـــدت، ســـاواکی  ها بـــه  صـــورت 
تکـــی یا دو ســـه  نفـــره در هر اتـــاق از ما 
بازجویـــی می کردنـــد، اما چیـــزی برای 

و اســـتبداد را حاکـــم کننـــد، امـــا بیان، 
فحـــوا و محتوا بـــه  گونه ای بـــود که آنها 
که اهـــل معرفـــت بودند می دانســـتند 
کـــه ایشـــان دقیقـــاً در لفافه و پوشـــش 
خوب، مطالـــب کاملاً روشـــنگرانه ای را 
بـــرای تهییـــج، روشـــن  کردن و بســـیج  
کردن نیروهـــای جـــوان در جهت ظلم  

ح می کند. ســـتیزی مطـــر
 

اعتصاب اول و اخراج از خوابگاه 
دانشجویی

در زمـــان دانشـــجویی یک بـــار به  علت 
اعتصاب بازداشـــت و به سه ماه و 17 روز 
زندان محکوم شـــدم. اعتصاب ما علیه 
دختر دانشـــجویی بود که بـــدون کنکور 
و مصاحبـــه وارد دانشـــکده شـــده بود. 
فکـــر می کنم اســـمش خانم شـــهریاری 
بـــود. این خانـــم ظاهـــراً از وابســـتگان 
یکـــی از مقامـــات سیاســـی و امنیتـــی 
کشـــور بود و اســـمش در بیـــن پذیرفته  

شـــدگان آن ســـال نبود؛ چون کنکور که 
برگزار می شـــد، اســـامی قبولی  ها اعلام 
می شد. در آن ســـال اسم هیچ دختری 
بین قبولی  ها نبود. بعد از دوســـه هفته 
از شـــروع ترم، یکدفعه دیدیم که دختر 
بدحجابـــی داخـــل کلاس آمـــد. ایـــن 
کلاس بیـــن ورودی ســـال  های مختلف 
مشـــترک بـــود؛ چـــون بعضـــی واحدها 
مثـــل ادبیـــات وقتـــی ارائـــه می  شـــد، 
دانشـــجویان در هـــر ســـالی کـــه بودند 
می توانســـتند ایـــن واحدهـــا را بگیرند. 
دانشـــجویان اختیار داشـــتند سال اول 
یا ســـال دوم مثلاً واحـــد ادبیات بگیرند 
و انتخاب با خودشـــان بـــود، چون این 
امـــکان وجود داشـــت که حداقـــل 12 و 
حداکثـــر 25 واحد در یـــک ترم بگیریم. 
انتخـــاب تعـــدادی از واحدهـــا اجباری 
بـــود و انتخاب تعـــدادی به معـــدل ترم 
قبل هر دانشـــجو بســـتگی داشـــت. اگر 
دانشـــجویی معـــدل ترم قبلـــش خوب 

بود، بـــه اختیـــار خودش می توانســـت 
حداکثـــر تـــا 25 واحد انتخـــاب کند. در 
یکـــی از همیـــن کلاس  ها که بـــه دروس 
اختیاری مربوط بود، ایـــن خانم داخل 
آمـــد و وقتـــی کـــه اســـتاد از او پرســـید: 
شما؟ گفت: قرار شـــده من اینجا درس 
بخوانم. بچه ها پرســـیدند شـــما کنکور 
نـــدادی؟ جوابی نـــداد. بعد تعـــدادی از 
بچه  ها رفتند از امور اداری ســـؤال کردند 
کـــه ایشـــان مگـــر کنکـــور داده اســـت؟ 
گفتند نـــه، ولی از بـــالا گفتند کـــه باید 
ثبت  نـــام شـــود. بعـــد رفتنـــد از رئیس 
دانشـــکده ســـؤال کردنـــد و او جـــواب 
داده بـــود کـــه بـــه شـــما اصـــلاً مربوط 
نیســـت. همـــه بچه  هـــا طی دو ســـه روز 
فهمیدنـــد کـــه آن خانـــم بـــدون کنکور 
آمده اســـت. چون اگر دانشجو میهمان 
یـــا محقـــق و پژوهشـــگر بود و بـــرای دو 
ســـه درس می  آمد، اشـــکالی نداشـــت؛ 
امـــا این خانـــم به اســـم دانشـــجو آمده 
بـــود، در حالـــی  کـــه در کنکور شـــرکت 
نکرده بـــود. این موضوع باعث شـــد که 
همه حســـاس شـــوند. آن موقـــع ابزار و 
وقتـــش را نداشـــتیم که پیگیـــری کنیم 
ببینیـــم بـــه کجا وصـــل اســـت. اگرچه 
آن خانـــم بی حجـــاب بـــود، چپی  هـــا 
نیز در اعتصـــاب شـــرکت کردند، چون 

گزارش

کتاب


